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  چکیده

فقهی و حقوقی است. مشهور فقها ایمان را افزون ماهیت ایمان و اسلام و نسبت میان آن دو از مباحث مهم فقه امامیه با آثار گستردۀ 
دهد اند؛ اما بازخوانی روایات و آرای فقیهان نشان میبیت)ع( دانستهبر اقرار به توحید، نبوت و معاد، مشروط به اعتقاد به امامت اهل

عریف فقهی ایمان بر اساس اعتقاد به اند و بر تکه بسیاری از ادلۀ روایی این دیدگاه ناظر به مراتب کمال ایمان و فضیلت اعتقادی
امامت دلالت روشنی ندارند. در مقابل، مجموعۀ روایات معتبر بیانگر آن است که ایمان در کاربرد فقهی به اقرار زبانی همراه با التزام 

ای، بلکه ویتی فرقهشود. بر این اساس، ایمان فقهی نه هعملی به شرایع و احکام دینی، و اسلام به صرف اقرار زبانی اطلاق می
وضعیتی قابل احراز بر پایۀ معیارهای عینی و رفتاری است. این تفسیر، افزون بر سازگاری بیشتر با شواهد روایی، با عدالت فقهی نیز 

 .کاهدای میهای انحصارگرایانه و تعارضات فرقهتر بوده و از پیامدهای قرائتهماهنگ

 .اقرار لسانی، التزام عملی، قلبیتصدیق ، اسلام، ایمان :واژگان كلیدی

  



 

 

  مقدمه
های مختلف نیز جایگاهی بنیادین دارند و این اهمیت در دانش متون دینیاند که در ترین مفاهیم دینیایمان و اسلام از مهم

. با این حال، معنای شده استهای گوناگونی عرضه انعکاس یافته است. در تبیین ماهیت ایمان و اسلام و نسبت میان آن دو دیدگاه
ها و کارکردهای یت آن دانش، دلالتهای مختلف علوم اسلامی یکسان نیست و هر یک متناسب با موضوع و غااین دو مفهوم در حوزه

و  1شوددر کلام شیعی، ایمان معمولًا به معنای تصدیق قلبی، اقرار لسانی و التزام عملی به دین الهی تعریف می یابند.متفاوتی می
برای  3کند،می احکام فرعی شریعت بحث ۀاما این تعریف در فقه، که دربار 2؛اسلام به معنای تصدیق صرفاً لسانی دانسته شده است

ها نیست. از ب آنایمان در فقه آثاری دارد که صرف تصدیق قلبی معیار روشنی برای ترت   تواند کافی باشد.استنباط آثار فقهی نمی
 4شوند،طور غیرمستقیم به احکام تکلیفی منجر میاحکام وضعی به .وضعی دانستمنشأ احکام را  و اسلام توان ایمانمنظر فقهی، می

در فقه و اسلام ایمان مفاهیم و ناظر به تبعات تکلیفی نیستند. بنابراین،  5انددیدگاه نظری شارع ۀکنندکه مفاهیم کلامی بیانلیدرحا
 بازخوانی شود. باید مستقلاً 

جعیت شود که به آثار فقهی ایمان توجه شود. در فقه امامیه، ایمان در مواردی همچون مرتر میاهمیت این مسئله زمانی روشن
شرط دانسته شده است. همچنین در باب شهادت، پذیرش شهادت در مواردی  9و قضاوت 8امامت جماعت 7زکات،استحقاق  6تقلید،

باشد، تشخیص مصداق  شدهله شرط علیهم یا موصیو در وقف و وصیت نیز اگر عنوان مؤمن در موقوف   10منوط به احراز ایمان است
، تبیین ماهیت ایمان و تمایز آن از اسلام صرفاً یک بحث نظری و کلامی نیست، بلکه نتایج عملی بنابراین 11 یابد.مؤمن ضرورت می

 و فقهی مهمی در پی دارد.
محض به ماهیت ایمان پرداخته شده است. در بسیاری از آثار فقهی، فقیهان  با وجود این اهمیت، در متون فقهی کمتر از منظر فقه  

اند. در نتیجه، اند یا در تبیین آن رویکردی کلامی اختیار کرده و به اثبات ایمان کلامی بسنده نمودهیا اساساً وارد تعریف ایمان نشده
های معاصر نیز این مسئله کمتر به شود. در پژوهشیده نمیمیان ایمان کلامی و ایمان مورد بحث در ابواب فقهی تفکیک روشنی د

فقه با ایمان و اسلام پرداخته و قلمرو فقه را  ۀطور اجمال به رابطبه ای،هصورت مستقل بررسی شده است. احمد بهشتی در مقال
اما  13اند،در ایمان تأکید کردهبر شرط تصدیق قلبی خود، آذربایجانی و همکاران نیز در پژوهش  12 محدود به اسلام دانسته است.

 به انتقادی رویکردی با خود، مقالۀ نیز در همکاران و حسینی مرویان اند.تفکیک روشنی میان ایمان کلامی و ایمان فقهی ارائه نکرده
گاهی و عناد در را ایمان از خروج صرفاً معیار آنان. اندپرداخته غیرامامیه در عدالت وصف تحقق امکان بررسی اند کرده وجوجست آ
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خلأ قابل توجهی در تبیین ماهیت ایمان فقهی  کماکانرو، ازاین 14اند.و همچنان معیار فقهی محضی برای تحقق ایمان به دست نداده
 و نسبت آن با اسلام وجود دارد.

ابد، اما ایمان در معنای خاص یدر میان فقهای امامیه، دیدگاه مشهور آن است که اسلام با اقرار به توحید، نبوت و معاد تحقق می
کم به شیخ مفید های آن دستگانه)ع( است. این دیدگاه که ریشهدوازده ۀفقهی، افزون بر این امور، مستلزم اعتقاد به امامت ائم

ر گرفته است. در آثار بسیاری از فقیهان متأخر و معاصر نیز پذیرفته شده و در شماری از ابواب فقهی مبنای استنباط قرا 15گردد،بازمی
گیرند، از عنوان ایمان به اسلام قرار می ۀبر اساس این نظریه، هر امامی، مسلمان و مؤمن است؛ اما سایر مسلمانان هرچند در دایر

 معنای خاص فقهی برخوردار نیستند.
کند. در بخش رائه نمیمستقیم به روایات مربوط به ایمان و اسلام، تصویری هماهنگ با برداشت مشهور ا ۀبا این حال، مراجع

توجهی از روایات، اسلام به اظهار شهادتین و پذیرش ظاهری دین تفسیر شده و ایمان با عنصر دیگری از اسلام متمایز گردیده قابل
و، راین روایات، ملاک تمایز نه اعتقاد به امامت، بلکه التزام عملی به شرایع و احکام الهی معرفی شده است. ازاینغالب است. در 

 رسد.مشهور ضروری به نظر می ۀروایی و ارزیابی انتقادی مبانی نظری ۀبازخوانی ادل
اصلی پژوهش حاضر آن است که آیا ایمان فقهی در منابع شریعت همان اعتقاد به امامت است یا  ۀاین ملاحظات، مسئل ۀبر پای

ایمان و اسلام  تمایزهای فقهای امامیه دربارۀ آنکه معیار دیگری برای تحقق آن وجود دارد؟ برای پاسخ به این پرسش، ابتدا دیدگاه
بندی گردد. در ادامه، روایات مرتبط با ایمان و اسلام دستهشرعی تبیین می ۀشود. سپس مفهوم ایمان و اسلام فقهی در ادلبررسی می
روایات معتبر، معیار ایمان فقهی و نسبت  ۀگیرد. در نهایت، با استناد به مجموعها مورد تحلیل و ارزیابی انتقادی قرار میو دلالت آن

 شود.آن با اسلام بازخوانی و ارزیابی می

 امامیه فقهایاقوال ایمان و اسلام در . 1

 سو با مشهور. نظرات هم1. 1

 به اقرار مستلزم ایمان تحقق که است استوار مبنا این بر اسلام و ایمان تفاوت دربارۀ مشهور دیدگاه معاصران، و متأخران میان در
 مفید شیخ. دارد ریشه نیز متقدمان میان در شده است، برجسته اخیر هایدوره در هرچند مبنا، این. است( ع)گانهدوازده ائمۀ امامت
 را وی همچنین، فاسق 16شمرد.می ایمان ارکان از اسلام )مانند شهادتین(، متعلقات بر افزون را( عآل محمد) امامت به اعتقاد

 .است( ع)ائمه ولایت به باور و شرایع به عمل در اسلام و ایمان تمایز وی نگاه از بنابراین، 17.دانستمی مسلم همچنان اما غیرمؤمن،
 18.استادش داشت نزدیک به دیدگاهی نیز مرتضی سید

 19شود.امامی اطلاق میکند که مؤمن بر شیعیان دوازدهدر میان فقهای متأخر، محقق حلی، درتبیین وقف بر مؤمنین، تصریح می
 20.کندمی معرفی امامیه نزد متعارف معنای را آن و دانسته امامت به اعتقاد را خاص ایمان و اقرار، و تصدیق را عام ثانی نیز ایمان شهید

نظری مشابه دربارۀ ایمان دارد و اسلام را به حقیقی و ظاهری تقسیم  خویی اللهآیت 21کند.جواهر نیز همین نظر را تأیید میصاحب
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شهادتین را صرفاً مفید اسلام که مجرد  خویی، اللهآیت برخلاف 23.شوداز نظر ایشان احکام فقهی بر اسلام ظاهری بار می 22.کندمی
 دیدگاه با سوهم حال، نگاه امام خمینی دربارۀ ایمان،بااین 24کند.را حقیقت اسلام معرفی می داند، امام خمینی شهادتینظاهری می

 25.است مشهور

 نظرات غیر از مشهور. 2. 1

، از کبار مغربیقاضی نعمان  دانستند.می ایمان در قلبی تصدیق وجود را اسلام از ایمان تمایز ملاک شیعه، متقدمان از بسیاری
شیخ صدوق  26تنها قول و عمل معرفی کرده است.و ماهیت اسلام را فقهای اسماعیلیه، شرط ایمان را قول و عمل و تصدیق دانسته 

 27نظر دارد.ماهیت ایمان را همانند نعمان تعریف نموده است، لکن در تبیین متعلقات ایمان با وی اختلاف
در  مانند شیخ طبرسی،، فکرانشو هموی  کهییالبته ازآنجا 28.داندایمان و اسلام را یکسان می ،به آیاتیبا استناد  ،شیخ طوسی

نیست، بلکه اصطلاحی اند، ظاهراً مراد اینان از یکسانی اسلام و ایمان یکسانی ایمان را در تصدیق قلبی خلاصه کرده ،دیگر موارد
 29که کسی که تصدیق قلبی داشته باشد، ضرورتاً اقرار و عمل هم دارد.طوریترادف حقیقی مقصود است؛ به

 . تبیین مبانی نظر مشهور2
در  ها تعارضی وجود دارد.ظاهراً میان آن خوریم کهیدسته برم چهاربه ناظر بر تبیین معنای ایمان و اسلام، در میان روایات 

مشهور در باب تفاوت ایمان و اسلام،  ۀمشخصاً نظریبا دقت در این روایات، شود. بندی تفصیلًا اشاره میقسمت بعدی به این دسته
بر روایات متعدد دو روایت . با توجه به این اختلاف ظاهری، باید معلوم شود که مبنای ترجیح آن تنها با یک یا دو روایت سازگار است

اعتبار نظریات دیگر و معروفیت نظریۀ ، جز نبود دلیل بر اندیک از فقهایی که نظر مشهور را برگزیدههیچ رسدبه نظر میدیگر چیست. 
 ذلك اعتبار علی الدلیل لعدم»گوید: صاحب جواهر در استدلال بر این نظریه، می اند.برای این ترجیح دلیلی اقامه نکرده مشهور،

مخالف معرفی با اینکه ایشان ظاهر ادله را خلاف نظریۀ  30«.ذلك علی الآن المذهب استقر بل خلافه الأدلة ظاهر بل الإیمان في
دلالتی بر قول مشهور دارند روایاتی که شاید منظور قائلین به مشهور بوده بنابراین باید دید که ای نکرده است. کرده اما به آن ادله اشاره

به  روایات،، ذیل نقد و بررسی دلالت است یا نه. در ادامه یهتوجروایت قابلبر آن دو روایات دیگر یا نه. نیز باید معلوم شود ترجیح 
 شود.بررسی این دو مسئله پرداخته می

 یت)ع(باند، تنها یک روایت فرق ایمان و اسلام را معرفت ولایت اهلدر میان روایاتی که در مقام بیان تفاوت میان اسلام و ایمان
به هر دو این روایات در ادامه اشاره  .تقابل برداشت اسنیز معرفی نموده است. البته اسلام  غیرامامیه و عدم ایمان آنان از روایتی دیگر 

 شود:می
یمَان  مَا الْفَرْقُ بَیْ » (الف سْلَام  وَالْإ  )ع( عَن  الْإ  ه 

مْط  قَالَ: سَأَلَ رَجُل  أَبَا عَبْد  اللَّ رُ عَنْ سُفْیَانَ بْن  السِّ اه  سْلَامُ هُوَ الظَّ نَهُمَا ... فَقَالَ الْإ 
اسُ شَهَ  ي عَلَیْه  النَّ ذ 

لَاة  وَ الَّ قَامُ الصَّ إ  داً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَ یكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّ هُ وَحْدَهُ لَا شَر  لاَّ اللَّ لَهَ إ  یَامُ ادَةُ أَنْ لَا إ  جُّ الْبَیْت  وَص  کَاة  وَح  یتَاءُ الزَّ إ 
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مْ 
َ
فَةُ هَذَا الْأ یمَانُ مَعْر  سْلَامُ وَقَالَ الْإ  ماً وَکَانَ ضَالًا شَهْر  رَمَضَانَ فَهَذَا الْإ  مْرَ کَانَ مُسْل 

َ
فْ هَذَا الْأ هَا وَلَمْ یَعْر   ب 

نْ أَقَرَّ )از سفیان  31«ر  مَعَ هَذَا فَإ 
بن سمط آمده که گفت: مردی از امام صادق)ع( دربارۀ اسلام و ایمان پرسید که چه فرقی میانشان است ... امام پاسخ داد: اسلام آن 

که شهادت بر لا اله الا الله و یکتایی خدا و بر بندگی و رسالت محمد)ص( و برپایی نماز و پرداخت ظاهری است که مردم بر آنند 
زکات و حج بیت و روزۀ ماه رمضان است؛ پس این اسلام است. سپس فرمود: ایمان معرفت این امر است همراه با آن )یعنی اسلام(. 

 م است و گمراه است(.ها اقرار کند و این امر را نشناسد، مسلپس اگر به آن
مْر  شود و آن معرفت بر این امر )، برای تحقق ایمان شرطی بر شروط گذشته اضافه میاین روایتدر ذیل 

َ
فَةُ هَذَا الْأ ( است. مَعْر 

 ناظر بر معرفت بر ولایت ائمه)ع( است. 32بنا بر سیاق بسیاری از روایات، یرمصرحاین بیان غ
)ص( » (ب ه 

دٍ)ص( فَمَنْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّ مُحَمَّ یمَانَ ب  بٍ)ع( کَمَا فَرَضَ الْإ  ي طَال  يِّ بْن  أَب  وَلَایَة  عَل  یمَانَ ب  هُ الْإ  ة   ... فَرَضَ اللَّ نُبُوَّ آمَنْتُ ب 
نَّ ا دٍ ص. إ  ة  مُحَمَّ نُبُوَّ بٍ)ع( فَمَا آمَنَ ب  ي طَال  يِّ بْن  أَب  وَلَایَة  عَل  دٍ)ص( وَکَفَرْتُ ب  ي مُحَمَّ یَامَة  نَادَی مُنَاد  قَ یَوْمَ الْق  ذَا بَعَثَ الْخَلَائ  هَ تَعَالَی إ  للَّ

ق  سَا رَ الْخَلَائ  ي مَعَاش  مْ ... وَمُنَادٍ آخَرُ یُنَاد  ه  مْ وَکُفْر  ه  یمَان  ي إ  ق  ف  یف  الْخَلَائ  دَاءَ تَعْر  نَا ن  دُوهُ عَلَیرَبِّ ه  الْمَقَالَة  ... ثُمَّ یَقُولُ  ع  ي أَشْهَدُ هَذ  الْمُنَاد 
ي مُنَادٍ آخَرُ ... أَلَا فَسُوقُوهُ  مُونَ أَجْمَعُونَ ... ثُمَّ یُنَاد  ه  فَیَقُولُهَا الْمُسْل 

داً رَسُولُ اللَّ ه  عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ مُحَمَّ
بَل  اللَّ نْ ق  دَاءُ م  ذَا النِّ ة  ... فَإ  لَی الْجَنَّ مْ إ 

هُمْ مَ »لَا بَلْ  نَّ فُوهُمْ إ  هُمْ مَسْؤُلُو 33«سْؤُلُونَ ق  نَّ فُوهُمْ إ  ه  ق 
بَل  اللَّ نْ ق  دَاءُ م  ذَا النِّ نَا؟ فَإ  فُونَ یَا رَبَّ مَا یَق  کَةُ ... ل  ي یَقُولُ الْمَلَائ  يِّ بْن  أَب  نَ عَنْ وَلَایَة  عَل 

دٍ شَهَ  مُحَمَّ هَادَة  ب  ي أَمَرْتُهُمْ مَعَ الشَّ نِّ دٍ ... إ  بٍ وَآل  مُحَمَّ دَة  طَال  ي شَاه  یَائ  وْل 
َ

ةُ لأ  ادَةً أُخْرَی ... قَالَ ... فَتَشْهَدُ أَنْتَ یَا أَبَا الْحَسَن  فَتَقُولُ الْجَنَّ
... ار  ة  وَالنَّ یمُ الْجَنَّ كَ أَنْتَ قَس  دَة  ... فَکَذَل  ي شَاه  عْدَائ 

َ
ارُ لأ  )رسول خدا)ص( فرمود: ... خداوند ایمان به ولایت علی بن  34«وَالنَّ

)ع( را واجب کرده، همانطور که ایمان به محمد)ص( را واجب کرده است. پس هرکه بگوید به نبوت محمد)ص( ایمان طالبیاب
)ع( کافر شدم، پس به نبوت محمد)ص( ایمان نیاورده است. همانا هنگامی که خداوند آفریدگان طالبیآوردم و به ولایت علی بن اب

و منادی دیگری ندا … دهد دی پروردگارمان ندایی برای شناساندن مردم در ایمان و کفرشان سرمیانگیزد، منارا در روز قیامت برمی
دهم گوید شهادت میدهد که ای مردم، در این گفتار او را یاری کنید )یعنی ندایش را تکرار کنید( ... سپس منادی ]نخست[ میسرمی

دهد ... هان، پس به سوی بهشت برانیدشان .. منادی دیگری ندا سرمیگویند .که محمد رسول خداست. پس همۀ مسلمین آن را می
هُمْ مَسْؤُلُونَ )بایستانیدشان که آنان پرسش بشوند(. پس ... در این هنگام از سوی خداوند عز و جل ندایی می نَّ فُوهُمْ إ  آید که نه! بلکه ق 

آید که بایستانیدشان که آنان از ولایت ام از سوی خداوند ندایی میایستند؟ در این هنگگویند ... پروردگارا برای چه میفرشتگان می
علی بن ابی طالب و خاندان محمد پرسش بشوند ... همانا من به شهادتی دیگر در کنار شهادت به محمد فرمانشان دادم ... ]پیامبر 

ه و آتش برای دشمنانم گواه است ... پس گویی بهشت برای دوستانم گوادهی و میص[ فرمود ... پس تو ای ابا الحسن شهادت می
 اینگونه تو قسمت کنندۀ بهشت و جهنم هستی ...(.

ای که در متن حدیث هست روند باورمندان به ولایت ائمه)ع( هستند. نکتهطبق این روایت، تنها کسانی که به بهشت می
م»کارگیری تعبیر به دهند، اعم از باورمندان به ولایت و ( شهادت میدربارۀ همۀ کسانی است که به نبوت حضرت محمد)ص« مسل 

توان برداشت کرد که ایمان در گرو پذیرش غیر آنان و از طرفی نفی صفت ایمان از ناباوران به ولایت است. براساس این تعبیر، می
 ولایت است.
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 تعیین برای. است ضروری هاآن فقهی معنای تبیین اند،گرفته قرار حکم موضوع فقهی احکام برخی در اسلام و ایمان ازآنجاکه
 تسلیم معنای به اسلام و قلبی تصدیق و باور معنای به ایمان روایات، و آیات از ایپاره در البته. کرد مراجعه شرعی ادلۀ به باید معنا این

 رو،ازاین. نیستند هاآن فقهی معنای بیانگر لزوماً  و انداسلام و ایمان کلامی مفهوم به ناظر ادله از دسته این. است رفته کار به باطنی
پیش از آن، به  .کرد بررسی مستقل طوربه را عنوان دو این فقهی احکام و آثار با مرتبط ادلۀ باید فقهی اسلام و ایمان شناخت برای

 شود.معنای ایمان و اسلام در قرآن اشاره می
 قرآن و اسلام در ایمان. 1. 3

 اسلام معنای. 3 )کلامی(؛ حقیقی معنای. ۲ لغوی؛ معنای. ۱: است آمده معنا چهار به قرآن در ریشۀ ایمان: ایمان در قرآن
 .فقهی ایمان خاص معنای. 4 فقهی؛

نُونَ  أَفْلَحَ  قَدْ »: است سورۀ مؤمنون آیات آغازین ایمان، کلامی معنای به موارد ناظر ترینبرجسته : سورۀ انفال 4 آیۀ نیز و ،«الْمُؤْم 
كَ » ئ 

نُونَ  هُمُ  أُولََٰ ا الْمُؤْم   مواردی اغلب در ازجمله است، اسلام معنای در قرآن، در ایمان کاربرد متعددی، موارد در حال، این با. «حَقً 
ذینَ » عبارت که هَا یَا»: نساء ۱36 آیۀ در کهچنان حقیقی؛ مؤمنین نه است اسمی مسلمین مطلق آن معنای که رفته کار به «آمَنُوا الَّ  أَیُ 

ینَ  ذ 
نُوا آمَنُوا الَ  ه   آم 

اللَ  ه   ب   .قلبی ایمان نه است( اسلام) ظاهری نخست ایمان  ...«  وَرَسُول 
 :است آمده فقهی معنای در ایمان آیات، برخی در

هَا یا»: ممتحنه ۱0 آیۀ( الف ذینَ  أَیُّ ذا آمَنُوا الَّ ناتُ  جاءَکُمُ  إ  راتٍ  الْمُؤْم  نُوهُنَّ  مُهاج  هُ  فَامْتَح  نَّ  أَعْلَمُ  اللَّ ه  إیمان  نْ  ب  مْتُمُوهُنَّ  فَإ  ناتٍ  عَل   مُؤْم 
عُوهُنَّ  فَلا لَی تَرْج  ار   إ   .«الْکُفَّ

 اند. این ایمان در این وهله در معنای اسلام آمده است، چنانچهشده خطاب مؤمن امتحان، از پیش پناهنده زنان اولًا، آیه، این در
 نیست.احراز قابلقلبی  ایمان کهدرحالی است، ایمان مؤثر امتحان به امر ثانیاً  اند.مؤمن خطاب شده زبانی آن زنان به صرف ادعای

هُ »در فقرۀ  احراز است. ثالثاً بنابراین، ایمانی که این آیه دستور به آزمودن آن داده ایمان فقهی و قابل نَّ  أَعْلَمُ  اللَّ ه  إیمان  کید «ب  شود می تأ
است، و ایمان حقیقی تفکیک  فقهی که ایمان امتحان مورد طبق این آیه، میان ایمان پس است؛ معلوم خدا نزد تنها قلبی ایمان که

 روشنی وجود دارد.
عْ  لَمْ  مَنْ  وَ »: نساء ۲5آیۀ ( ب نْکُمْ  یَسْتَط  حَ  أَنْ  طَوْلاً  م  نات   الْمُحْصَنات   یَنْک  نْ  الْمُؤْم  نْ  أَیْمانُکُمْ  تْ مَلَکَ  ما فَم  کُمُ  م  نات   فَتَیات  هُ  الْمُؤْم   وَاللَّ

کُمْ  أَعْلَمُ  إیمان   ...«. ب 
برخی مفسران، مانند . است معلوم خدا نزد فقط حقیقی ایمان زیرا داند،می فقهی راموردنظر  ایمان پیشین، مورد مانند نیز آیه این

 35.کنندمی تأیید را وجه همین نیز علامۀ طباطبایی،
یا همان معنای  (تسلیم) عام اصطلاحی معنای. ۲ لغوی؛ معنای. ۱: دارد معنا چهار نیز قرآن در ریشۀ اسلام: اسلام در قرآن

 .فقهی اسلام. 4 الهی؛ دین نام. 3 کلامی؛
ونَ نَحْنُ »سورۀ آل عمران، اسلام به معنای انقیاد و تسلیم در برابر فرمان الهی به کار رفته است:  5۲برای نمونه، در آیۀ  یُ  قَالَ الْحَوَار 

مُونَ  ا مُسْل  أَنَ  ه  وَاشْهَدْ ب 
اللَ  ا ب 

ه  آمَنَ 
 36نیز در آیات ذیل اسلام به معنای نام دین همیشگی و حقیقی الهی به کار رفته است:«. أَنْصَارُ اللَ 

ي الآْ» نْهُ وَهُوَ ف  ینًا فَلَن یُقْبَلَ م  سْلَام  د  ینَ وَمَن یَبْتَغ  غَیْرَ الْإ  ر  نَ الْخَاس  رَة  م  سْلَامُ » و 37«خ  ه  الْإ 
نْدَ اللَ  ینَ ع   

نَ  الد   38.«إ 

                                                

 .4/441، ترجمه تفسير الميزان. طباطبائی، 35
بَعْدَ أَنْ تَکُونُوا». از امام صادق ع نقل شده است: 36 ه  قَبْلَ أَنْ تَکُونُوا حَیْثُ کُنْتُمْ وَ

ینُ اللَّ سْلَامُ وَهُوَ د  ه  اسْمُهُ الْإ 
ینُ اللَّ ( 2/38، الکافی)کلینی، « د 

 ین خدا بوده پیش از آنکه شما اینجا باشید و بعد از آن(.)دین خداوند نامش اسلام است و آن د
 .85. آل عمران: 37
 .19. آل عمران: 38



 

 

 :است شده استعمال فقهی معنای در اسلام آیات، برخی در اما
عْرَابُ  قَالَت  »: حجرات ۱4آیۀ ( الف

َ
ا الْأ نُوا لَمْ  قُلْ  آمَنَ  نْ  تُؤْم   .«أَسْلَمْنَا قُولُوا وَلَک 

 .است فقهی اسلام مفید تنها ایمان به اقرار دهدمی نشان و کرده جدا حقیقی ایمان از را ظاهری اسلام یروشنبه آیه این
مَةَ  قَالُوا وَلَقَدْ »: توبه 74آیۀ ( ب مْ  بَعْدَ  وَکَفَرُوا الْکُفْر   کَل  ه  سْلَام   .«إ 

 است نبوده مسلمان حقیقتاً  ابتدا از منافق. ازآنجاکه اندشده کافر شدنشان مسلمان از پس منافقان از گروهی که دارد اشاره آیه این
 .است فقهی و ظاهری اسلام آیه این در اسلام معنای شودمی معلوم است، نهفته نفاق مفهوم در معنا این و

ونَ »: حجرات ۱7آیۀ ( ج وا لَا  قُلْ  أَسْلَمُوا أَنْ  عَلَیْكَ  یَمُنُ  سْلَامَکُمْ  عَلَيَ   تَمُنُ  هُ  بَل   إ  یمَان   هَدَاکُمْ  أَنْ  عَلَیْکُمْ  یَمُنُ   اللَ  لْْ  نْ  ل  ینَ  کُنْتُمْ  إ  ق   .«صَاد 
کید آیه این. است شده اشاره حقیقی ایمان با ظاهری اسلام تفاوت به آیه این در  حقیقی ایمان به لزوماً  ظاهری اسلام که کندمی تأ
 .باشد گفته راست( شهادتین) اسلام به اقرار در فرد اینکه مگر شودنمی منجر
هَا یَا»: نساء 94آیۀ ( د ینَ  أَیُ  ذ 

ذَا آمَنُوا الَ  ي ضَرَبْتُمْ  إ  یل   ف  ه   سَب 
نُوا اللَ  مَنْ  تَقُولُوا وَلَا  فَتَبَیَ  لَیْکُمُ  أَلْقَیَٰ  ل  لَامَ  إ  نًا لَسْتَ  السَ   عَرَضَ  تَبْتَغُونَ  مُؤْم 

نْیَا الْحَیَاة   نْدَ  الدُ  ه   فَع 
مُ  اللَ  یرَة   مَغَان  كَ  کَث  ل 

نْ  کُنْتُمْ  کَذََٰ هُ  فَمَنَ   قَبْلُ  م  نُوا عَلَیْکُمْ  اللَ  نَ   فَتَبَیَ  هَ  إ  مَا کَانَ  اللَ  یرًا تَعْمَلُونَ  ب   .«خَب 
 دانسته مسلم باید 39کند( صلح یا اسلام اظهار )یا بگوید «سلام» هرکس زیرا است؛ فقهی مسلمان معنای به مؤمن نیز آیه این در

 .است اسلام بر ایقرینه و 40ویژۀ مسلمانان تحیت سلام که است آن «سلام إلقاء»نکتۀ . است کافی اسلام احراز برای او ظاهر و شود
 افراد فقهی وضعیت بیانگر و است حقیقی ایمان از فروتر ایمرتبه فقهی اثر دارای ایمان   آیات، مجموعۀبر اساس : بندیجمع

 را یکی گاه و بردنمیبه کار  معنا یک به همیشه را اسلام و ایمان قرآن بنابراین، است. آمده معنا همین در ایمان آیات، برخی در. است
 ایمان که آیاتی مطابق. است مورد هر قرائن و آیات مجموع بررسی نیازمند قرآن منطق درست فهم. کندمی استعمال دیگری معنای در
 ادعای زبانی )القای سلام(، با گاه جامعۀ مسلمانان )الذین آمنوا(، در حضور با گاه وضعیت این اند،دانسته فقهی وضعیت را اسلام و
 چون اما. شوندمی محسوب مسلمان افراد قرائنی چنین وجود با که است آن قرآنی متیقن قدر لذا،. شودمی احراز دیگر قرائن با گاه و

 .کرد مراجعه روایات بهها آن تعیین برای باید ناگزیر نشده، تصریح قرآن در قرائن به همۀ این
 . ایمان و اسلام در روایات2. 3

بندی کرد. دستۀ نخست همان دو توان دستهتر بیان شد، روایات در باب ایمان و اسلام را در چهار گروه میطور که پیشهمان
اند. دستۀ دوم ه ولایت در ایمان معرفی کردهتوانند مستند قول مشهور باشند و محل افتراق ایمان و اسلام را اعتقاد باند که میروایتی

اند اند. دستۀ سوم روایاتیکرده معرفی کفر را آن نقطۀ مقابل بعضاً  و دانسته ولایت به اعتقاد را اسلام و ایمان تحقق اند که شرطروایاتی
اند. در نهایت، دستۀ چهارم کرده معرفی اسلام بودن ظاهری و ایمان بودن حقیقی در را دو آن فرق اسلام، و ایمان تقابل به اشاره که با

در ادامه، به  .اندکرده معرفی ایمان تحقق در عملی التزام شرط در را اسلام و ایمان فرق اسلام، و ایمان تقابل به اشاره اند که باروایاتی
 شود.ها پرداخته مینقل این چهار دسته و نقد و بررسی آن

 دلالت و سند حیث از مستند قول مشهور که در بخش پیش متن آن دو آمد، روایت دو ترتیب بهدر ادامه، روایات دستۀ نخست: 
 .گیرندمی قرار بررسی مورد
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 .5/63، همان. 40



 

 

دُ بْنُ همگی جز سفیان بن سمط مورد توثیق رجالیون قرار گرفتهنخست  ۀسند نخستین روایت از دستروات  (الف  یَحْیَی اند: مُحَمَّ
دٍ  أَحْمَدَ بْن   عَنْ  41)خزاز( يِّ  عَنْ  42 (بن عیسی اشعری قمی)مُحَمَّ .  بْن   سُفْیَانَ  عَنْ  43 )بن زبیر( الْحَکَم   بْن   عَل  مْط  سفیان بن سمط »السِّ

 44در کتب رجالی از اصحاب امام صادق)ع( معرفی شده، ولکن هیچ توثیق و جرحی نسبت به او وارد نشده است.« بجلی کوفی
 رود. این وضعیت ممکن است صحت سند روایت مربوطه را زیر سؤال ببرد.از نظر رجالی مجهول الحال به شمار میوی راین، بناب

 کرده،می روایت ثقات از تنها وی شده گفته اینکه و سمط بن سفیان از عمیرابیابن مستقیم نقل احتمال به توجه بابا این حال، 
 بنابراین، 45.اندکرده تردید او از عمیرابیابن روایت کردن اصل   در برخی هرچند شد؛ قائل سفیان برای غیرمستقیم توثیق نوعی توانمی

 غیرامامیه اعتقاد سلامت عدم دربارۀ متعدد روایات ازآنجاکه. شود جبران سند ضعف آنکه مگر نیست قطعی حدیث این سند صحت
 حدودی تا را سند ضعف مدلول، از بخش همین به نسبت توانمی کند،می تأیید را روایت این مضمون از بخشی 46آنان ضلالت و

 .کرد استناد بدان تواننمی سند، ضعف همین سبببه مدلولات، سایر به نسبت اما گرفت؛ نادیده
 دانندمی ضعف جابر را قدما عمل تنها اصولیان مشهور اولًا، اما کند؛ جبران را سند ضعف عملی شهرت که است آن دیگر احتمال

 اساساً  برخی ثانیاً . آنان مشهور نه اندکرده عمل روایت مضمون به قدما از گروهی نیز، تنها اینجا در 47معاصران. و متأخران عمل نه
 48.نیستند قائل اثری چنین عملی شهرت برای

 تلویح این نخست، نگاه در. است تلویحی تعبیری که کرده معرفی «امر این معرفت» را ایمان شرط حدیث دلالی، تحلیل در
ن دلیل تقیید یا تخصیص توان مجمل دلیل و است، اجمال موجب  کرده مقید را دیگر روایات روایت این اینکه بنابراین،. ندارد را مبی 

 آن تلویح از توانمی است، ولایت معنای به «الامر هذا» که شود روشن روایات دیگر قرائن با اگر البته. ندارد قوی باشند، توجیهی
 .ندانست مجمل را روایت و کرد نظرصرف
غیرصحیح  روایت این )که اشاره خواهد شد( با چهارم دستۀ صحیح   بعضاً  و متعدد روایات تقیید هم باز اغماض، این وجود با
 مطرح احادیث، از بسیاری در ایمان برای ولایت شرطیت ازآنجاکه. شودمی تقیید پذیرش از مانع روایات آن کثرت زیرا است؛ دشوار

حدیث، درصورت  مدلول بنابراین،. است ترمناسب موضوع همان بر روایت این حمل کند،می تأیید را معنا همان نیز حدیث این و شده
مناقشه  قابل فقهی اسلام و ایمان بر آن دلالت و است اخروی و حقیقی کفر برابر در حقیقی ایمان به ناظر اغماض از ضعف سند،

 .است
 :مسئلۀ سند نخست،. از آن خواهد بود مشهور استفادۀ قول دوم هست که مانع روایت در نکته رسد چندبه نظر می (ب

                                                

 .12026، ش19/40، معجم رجال الحدیث. خویی، 41
 .902، ش3/85، همان. 42
 .8102، ش12/425، همان. 43
 .5235، ش9/162، همان. 44
 .211تا201، «بررسی نقل مستقیم ابن ابی عمیر از سفیان بن السمط. پژوهش دینی»بخش، اسلم. 45
یلَ  . مانند این روایت: عَنْ 46 سْمَاع  يِّ  إ  لَامُ  أَبَا جَعْفَرٍ عَلَیْه   : سَأَلْتُ قَالَ  الْجُعْف  ین   عَن   السَّ ي لَا یَسَعُ  الدِّ ذ 

بَادَ جَهْلُهُ  الَّ ینُ  فَقَالَ  الْع  ع   الدِّ نَّ  وَاس   وَلَک 
جَ  مْ  اَلْخَوَار  ه  قُوا عَلَی أَنْفُس  نْ  ضَیَّ مْ  م  ه  لْتُ  قُلْتُ  جَهْل  دَاكَ  جُع  ثُكَ  ف  يَ  فَأُحَدِّ ین  د  ي أَنَا عَلَیْه   ب  ذ 

لَهَ  أَشْهَدُ أَنْ  بَلَی فَقُلْتُ  فَقَالَ  الَّ هُ  لَا إ  لاَّ اللَّ داً  وَأَشْهَدُ أَنَّ  إ  مُحَمَّ
مَا جَاءَ  وَرَسُولُهُ  عَبْدُهُ  قْرَارَ ب  نْ  وَالْإ  ه   م 

نْد  اللَّ کُمْ  ع  نْ  وَأَتَوَلاَّ کُمْ  وَأَبْرَأُ م  بَ  وَمَنْ  عَدُوِّ قَابَکُمْ  رَک  رَ عَلَیْکُمْ  ر  کُمْ  وَظَلَمَکُمْ  وَتَأَمَّ لْتَ  فَقَالَ  حَقَّ ه   مَا جَه 
 شَیْئاً هُوَ وَاللَّ

ي نَحْنُ  ذ 
مَ  فَهَلْ  قُلْتُ  عَلَیْه   الَّ فُ  سَل  مْرَ فَقَالَ  أَحَد  لَا یَعْر 

َ
ینَ  هَذَا الْأ لاَّ الْمُسْتَضْعَف  سَاؤُکُمْ  قَالَ  هُمْ  مَنْ  قُلْتُ  لَا إ  ي  أَیْمَنَ  أُمَّ  أَ رَأَیْتَ  قَالَ  ثُمَّ  وَأَوْلَادُکُمْ  ن  نِّ فَإ 

ة   أَهْل   نْ ها م  أَشْهَدُ آن فُ  وَمَا کَانَتْ  اَلْجَنَّ  (.2/405، الکافی)کلینی،  عَلَیْه   مَا أَنْتُمْ  تَعْر 
 .2/273، الموجز. سبحانی، 47
 .1/202، مصباح الأصول. خویی، 48



 

 

 مشهور، قول به قائلان حتی علما، از بسیاری سوی از آن اعتبار که است( ع)عسکری حسن امام به منسوب تفسیر روایت، منبع
 و 49دانسته الحالمجهول را کتاب این راوی نظریۀ مشهور، پذیرش وجود با خویی، اللهآیت نمونه، برای. است گرفته قرار تردید مورد
 استنباط در مستقل را استناد قابلیت اصولی وی، مبنای براساس نیست. بنابراین، صحیح کتاب این روایات او، رجالی مبنای بنابر

 .ندارد احکام
 است: مربوط روایت دلالت به مناقشه قابل نکات دیگر
 اساس این بر. است( ص)پیامبر نبوت منکر حقیقت در( ع)امیرالمؤمنین ولایت منکر که شده تصریح حدیث از بخشی در اولًا،

 .شودمی فقهی کفر موجب ولایت به باورش عدم و بوده ضروری منکر حکم در وی
 انکار با ملازم دشمنی و اند،شده خوانده« (ع)علی دشمنان» آنان ولایت، منکران سرنوشت ذکر از پس دیگر، ایفقره در ثانیاً،

 .است فقهی کفر موجب نیز انکار و است
کید به باتوجه ثالثاً،  این از ولایت، به ناباوران که گرفت نتیجه توانمی است، فرائض از ولایت به ایمان اینکه بر روایت ابتدای تأ

 از خروج موجب و کرده مخدوش را عمل شرط فریضه، ترک اند؛شده شمرده «غیرمؤمن مسلم  » اند،کرده ترک را ایفریضه که جهت
 شود.در این مورد در پایان مقاله توضیحی داده می .شودمی ایمان

 در که اسلامی و ایمان بنابراین. پردازدنمی آنان فقهی وضعیت به و است مردم اخروی سرنوشت به ناظر روایت محتوای رابعاً،
 .فقهی نه اندکلامی مفاهیمی شده، مطرح روایت این

اند. روایات شرط تحقق ایمان و اسلام را اعتقاد به ولایت دانسته و بعضاً نقطۀ مقابل آن را کفر معرفی کردهاین دوم: روایات دستۀ 
 شود:و در ادامه به سه نمونه اشاره می 50تعداد این روایات بسیارند

قُ لَنَا »امام رضا)ع(: از  (الف ا فَلَیْسَ م  الْمُفَار  نَّ ن  ... وَمَنْ لَمْ یَکُنْ م  نَا مُؤْم  یَائ  عُ أَوْل  عُنَا وَتَاب  ب 
ر  وَمُتَّ نَا کَاف  وَلَایَت  دُ ل  ي وَالْجَاح  سْلَام  ف  نَ الْإ 

باشد، پس از اسلام )جداشوندۀ از ما و انکارکنندۀ ولایت ما کافر است و پیرو ما و پیرو اولیای ما مؤمن است ... و آنکه از ما ن 51«ءشَيْ 
 بویی نبرده است(.

یَ الإسلام»همچنین، احادیث معروف به  (ب اند. ازجمله روایت عموماً شرط تحقق اسلام کامل را اعتقاد به ولایت دانسته «بُن 
کَاة  وَالْحَجِّ وَالصَّ »ابو حمزۀ ثمالی از امام باقر ع:  لَاة  وَالزَّ سْلَامُ عَلَی خَمْسٍ الصَّ يَ الْإ  شَيْ بُن  الْوَلَایَة  وْم  وَالْوَلَایَة  وَلَمْ تُنَادَ ب  يَ ب   52«ءٍ مَا نُود 

اندازۀ آنچه به ولایت فراخوانده شده، فراخوانده )اسلام بر پنج چیز بنا شد: نماز و زکات و حج و روزه و ولایت؛ و هرگز به چیزی، به
 نشده است(.

 ترین زیربنای اسلام )و نه ایمان( شناسانده شده است.عنوان مهمیت بهدر این روایت و دیگر روایات با مضمون یکسان، ولا
ي خَیْثَمَةَ یُحَدِّ » (ج نَّ خَیْثَمَةَ ابْنَ أَب   إ 

م  ي جَعْفَرٍ)ع( فَقَالَ لَهُ سَلاَّ نْدَ أَب  یرٍ قَالَ: کُنْتُ ع  ي بَص  سْلَام  فَقُلْتَ عَنْ أَب  هُ سَأَلَكَ عَن  الْإ  ثُنَا عَنْكَ أَنَّ
نَا وَعَادَی عَدُ لَ  یَّ دَ شَهَادَتَنَا وَنَسَكَ نُسُکَنَا وَوَالَی وَل  بْلَتَنَا وَشَه  سْلَامَ مَن  اسْتَقْبَلَ ق  نَّ الْإ  م  فَقَالَ صَدَقَ خَیْثَمَةُ قُلْتُ وَسَأَلَكَ عَن  هُ إ  نَا فَهُوَ مُسْل  وَّ

یقُ ب   صْد  ه  وَالتَّ
اللَّ یمَانُ ب  یمَان  فَقُلْتَ الْإ  هُ فَقَالَ صَدَقَ خَیْثَمَةُ الْإ  ه  وَأَنْ لَا یُعْصَی اللَّ

تَاب  اللَّ )از ابو بصیر نقل است که گفت: نزد امام  53«ک 
م به ایشان گفت: خیثمة بن ابی : اسلام یداکند که از شما از اسلام پرسیده و بدو فرمودهخیثمة از شما حدیث میباقر)ع( بودم که سلا 

گیرد و ولی ما را ولی قرار دهد و دشمن ما را دشمن بدارد، کند و شهادت ما را بدهد و راه ما را پیرو ما  صفت کسی است که به قبله

                                                

 : الصحیح أن الرجل مجهول الحال لم تثبت وثاقته ولا ضعفه.11613، ش18/163، معجم رجال الحدیث. خویی، 49
 .2/18، الکافی؛ کلینی، 91، تفسير فرات الکوفی؛ کوفی، 1/186، المحاسنقی، . بر50
 .2/104، تفسير القمی. قمی، 51
 .1/286، المحاسن. برقی، 52
 .2/38، الکافی. کلینی، 53



 

 

م است. پس فرمود: خیثمه راست گفت. گفتم: و اینکه از شما از ایمان پرسیده و فرموده : ایمان به خداوند و تصدیق یداپس او مسل 
 پس فرمود: خیثمه راست گفت(. .الله و آنکه خدا را معصیت نکندکتاب

 در این روایت نوعی از ولایت شرط اسلام دانسته شده است.
 55.دانست 54معنوی مستفیض توانمی را دسته مشابه این مضمونبا  روایات. است سندی ارزیابی نخست، گامنقد و بررسی: 

 معارض فقدان در روایات این بنابراین،. دارند دلالت اسلام و ایمان صحت در ولایت شرطیت بر همگی الفاظ، تفاوت وجود با یعنی
 .ندارد معارضی وجود مورد این در که 56ندارند سندی بررسی به نیازی

 است آن پرسش. دارد تفاوت ائمه ولایت به اعتقاد شرطیت در اسلام با ایمان مشهور، قول طبق. است بررسی دلالت بعد، گام
 شوند،می معرفی اسلام از خارج یا کافر ولایت به اعتقاد فاقد افراد که است آنها آن ظاهر دارند؟ دلالتی چنین روایات این آیا که

 مطرح روایات این در که اسلامی و ایمان که شودمی روشن بنابراین،. است ثابت متعدد ادلۀ با غیرامامیه ظاهری   اسلام   کهدرحالی
 حقیقت در ولی است، مسلمان فقه در غیرامامی که معنا این به فقهی؛ و ظاهری معنای نه است، کلامی و حقیقی معنای به ناظر است

 .شود محسوب کافر است ممکن آخرت و
 معرفی اسلام شرط ولایت آن در گفت باید داده، قرار اسلام برابر در را ایمان و شد مطرح دسته این در که سومی روایت دربارۀ

. دارند دلالت اسلام تحقق برای ولایت لزوم عدم بر حتی و نکرده ذکر اسلام برای را شرطی چنینروایات  دیگر آنکهحال است؛ شده
. ظاهری اسلام نه است، حقیقی اسلام بر ناظر دسته این روایات سایر مانند نیز روایت این گفت باید ظاهری تعارض این رفع برای

 .ندارد فقهی کاربرد و بوده ایمان حقیقت به ناظر نیز ایمان به آن اشارۀ بنابراین
موجب کفر تواند می)ع( به انکار پیامبر)ص( منجر شود، از باب انکار ضروری دین یرالمؤمنینباری، چنانچه انکار ولایت ام

ي عَبْد  اللَّ »طور که در روایت ذیل بر این امر تأکید شده است: . همانبشودفقهی نیز  ب 
َ

یرٍ قَالَ قُلْتُ لأ  ي بَص  ادَّ عَلَيَّ عَنْ أَب  )ع( أَ رَأَیْتَ الرَّ ه 
ادِّ عَلَ  مْرَ فَهُوَ کَالرَّ

َ
دٍ مَنْ رَدَّ عَلَیْكَ هَذَا الْأ ادِّ عَلَیْکُمْ فَقَالَ یَا أَبَا مُحَمَّ مْرَ کَالرَّ

َ
ه  صهَذَا الْأ

 57.«ی رَسُول  اللَّ
 اند،با وجود روایاتی با مدلول مغایر که در مقام بیان ،تند ونکتۀ دیگر اینکه این روایات اساساً در مقام بیان افتراق ایمان و اسلام نیس

هر دو ایمان و اسلام مشروط به ولایت شده است و این  58قابلیت استناد در این موضوع را ندارند. همچنین، در برخی از این روایات
تنها در مقام بیان تفاوت به عبارتی، این روایات نه اند.دهد این قبیل روایات اساساً ایمان و اسلام حقیقی را یکی در نظر گرفتهنشان می

 اند.ایمان و اسلام نیستند، بلکه بالعکس دال بر وحدت حقیقی ایمان و اسلام
روایات با اشاره به تقابل ایمان و اسلام، فرق آن دو را در حقیقی بودن ایمان و ظاهری بودن اسلام معرفی این سوم: روایات دستۀ 

 موارد زیر:اند، مانند کرده

                                                

 .73، لب اللباب؛ استرآبادی، ۱/۱۲9، مقباس الهدایة. برای قول به اعتبار استفاضه معنوی ر.ک. مامقانی، 54
روایت از شانزده راوی متصل به معصوم ع و یک راوی که روایت خود را به معصوم ع ارسال کرده است با مضمون مشابه  22. ذیلًا نشانی 55

، شواهد التنزیل؛ یک روایت در حسکانی، 1/286، المحاسن؛ سه روایت در برقی، 1/186، المحاسنآورده شده است: یک روایت در برقی، 
؛ هشت 2/308، تفسير القمی؛ یک روایت در قمی، 2/104، تفسير القمی؛ یک روایت در قمی، 268، أمالیر صدوق، ؛ یک روایت د1/169

تفسير ؛ دو روایت در کوفی، 1/420، الکافی؛ یک روایت در کلینی، 1/375، الکافی؛ یک روایت در کلینی، 21تا2/18، الکافیروایت در کلینی، 
 .283، تفسير فرات الکوفی؛ یک روایت در کوفی، 109، تفسير فرات الکوفیکوفی،  ؛ یک روایت در91تا90، فرات الکوفی

؛ ۱9۲، کليات فی علم الرجال؛ سبحانی، 4۲، بحوث فی مبانی علم الرجال؛ سند، 3/566، همانجا؛ ۲/۱47، الرسائل الرجالية. کلباسی، 56
 .۲/53۸، الفوائد الرجاليهمحقق کرکی، 

 .1/185، المحاسن. برقی، 57
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مُ »در روایاتی، پاداش اخروی منوط به ایمان دانسته شده است، مانند این روایت از امام صادق ع:  (الف ه  الدَّ سْلَامُ یُحْقَنُ ب  الْإ 
یمَان   وَابُ عَلَی الْإ  ه  الْفُرُوجُ وَالثَّ  ب 

مَانَةُ وَتُسْتَحَلُّ
َ
ه  الْأ ی ب 

گردد شود و ازدواج روا می)با اسلام جان محترم شده و امانت تأدیه می 59«وَتُؤَدَّ
 و پاداش بر ایمان است(.

 گیرد.که مبنای پاداش اخروی قرار میطوریشود که منظور از ایمان، ایمان حقیقی است، بهاز عبارت اخیر روایت معلوم می
وایت تکرار شده است، اسلام به ظاهر شریعت و ایمان به باور در روایتی دیگر از امام صادق)ع( که مضمون آن در چند ر (ب

لَهَ ... »اند: قلبی تعریف شده سْلَامُ شَهَادَةُ أَنْ لَا إ  یمَانَ ... الْإ  كُ الْإ  سْلَامَ لَا یُشَار  سْلَامَ وَالْإ  كُ الْإ  یمَانَ یُشَار  نَّ الْإ  رَسُول  إ  یقُ ب  صْد  هُ وَالتَّ لاَّ اللَّ إ 
)ص( ه 

سْلَام  وَمَا  اللَّ فَة  الْإ  نْ ص  ي الْقُلُوب  م  یمَانُ الْهُدَی وَمَا یَثْبُتُ ف  اس  وَالْإ  ه  جَمَاعَةُ النَّ ر  ه  ... وَعَلَی ظَاه  نَ الْعَمَل  ب  )...  60«...ظَهَرَ م 
ه و تصدیق فرستاده خداوند)ص( شود ... اسلام شهادت بر لا اله الا اللشود ولی اسلام با ایمان شریک نمیایمان با اسلام شریک می

شود و آن است که است ... و جماعت مردم بر ظاهر آنند و ایمان هدایت خاصه است و آن است که از صفت اسلام در دل ثبت می
 شود ...(.از عمل به اسلام ظاهر می

 این روایات. است متفاوت نظریۀ مشهور با اساساً ها آن مدلول زیرا ندارند؛ بررسی به از روایات نیاز دسته ایننقد و بررسی: 
 ندارد، کاربرد حوزۀ فقه در و است کلامی کاملاً  تعریف این شد، داده توضیح که گونههمان. انددانسته قلبی باور صرف را ایمان
 .است موجه اعتناییو این بی اندنداشتهفقهای مشهور برای تعریف ایمان فقهی به این روایات اعتنایی  رو،ازاین

روایات، با اشاره به تقابل ایمان و اسلام و برخلاف روایات دستۀ اخیر، فرق ایمان و اسلام را در شرط این  روایات دستۀ چهارم:
و در اینجا به ارائه دو نمونه اکتفا گیرد مورد اشاره قرار میاین روایات همۀ اند. در بخش بعدی التزام عملی در تحقق ایمان معرفی کرده

 شود:می
لَا عَمَلٍ »از امام باقر)ع( یا امام صادق)ع( نقل است که فرمود:  (لفا  ب 

قْرَار  سْلَامُ إ  قْرَار  وَعَمَل  وَالْإ  یمَانُ إ   61.«الْإ 
سْلَامُ ... فَمَنْ » (ب ه  اسْمُهُ الْإ 

ینُ اللَّ سْلَامُ فَقَالَ د  )ع( قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا الْإ  ه 
ي عَبْد  اللَّ مَا أَمَرَ عَنْ أَب  لَ ب  م  وَمَنْ عَم  ه  فَهُوَ مُسْل 

ین  اللَّ د   ب 
أَقَرَّ

ن   ه  فَهُوَ مُؤْم   ب 
هُ عَزَّ وَجَلَّ  62.«اللَّ

 تحقق این روایات. است متفاوت نظریۀ مشهور این روایات نیز، که تعداد آن بیش از دو نمونه است، با مدلولنقد و بررسی: 
 مقاله این اصلی موضوع اما نیست؛ روشن دسته این به مشهور توجه عدم علت. کنندمی شرایع به عمل به منوط اسلام برابر در را ایمان

 .شد خواهد انجام بعدی بخش در که است دسته همین سازیبرجسته
 . تبیین نظر مختار4
 . ضابطۀ ایمان و اسلام فقهی1. 4

 اثباتیرقابلغ ذاتاً  امری که زیرا باشند؛ داشتهاثبات قابل ماهیتی باید اند،فقهی احکام برخی از تحقق شرط چون اسلام و ایمان
 شارع از و است قبیح محال امر به تکلیف و اندتکلیف متضمن همواره فقهی احکام. گیرد قرار شرعی حکم متعلق توانداست، نمی

 ممتنع کند ملزمها آن احراز به را مکلف که حکمی جعل نبودند،اثبات قابل ذاتاً  اسلام و ایمان اگر بنابراین، 63.شودنمی صادر حکیم
 مقابل، در است. کردهها آن احراز به موظف را مکلف عملاً  احکام، برخی در اسلام و ایمانقراردادن  شرط با شارع حال،ین. باابودمی

 نیستند. یدسترسقابلمستقیماً  قلبی امور زیرا احرازند، قلمرو از خارج باطنی، تسلیم معنای به اسلام و قلبی باور معنای به ایمان

                                                

 .2/24، همان. 59
 .2/25، همان. 60
 .2/24، همان. 61
 .2/38، همان. 62
 .115، مبادئ الوصول. علامه حلی، 63



 

 

 و ایمان» را آن بحث این در که مفهومی است؛ دانسته معتبر را قلبی اسلام و ایمان از غیر مفهومی شارع که پذیرفت باید ین،بنابرا
 .نامیممی «فقهی اسلام

از ایمان  گوناگونی بر اساس ادله، تعاریف. کرد مراجعه سنت( و )کتاب ادله به فقهی باید اسلام و ایمان معنای تعیین حال، برای
 همان کندمی جدا دیگر معانی از را معنای فقهی است که در بخش پیشین اشاره شد. در اینجا باید گفت، آنچهارائه قابلو اسلام 

 معنای به ناظر دانندیم قلبی تسلیم یا باور صرفاً  را اسلام و ایمان که ایادله همۀ اساس،ین. براهاستاحراز بودن آنمعیارقابل
سورۀ حجرات صراحتاً به مفهوم ایمان به عنوان باور قلبی اشاره کرده  ۱4مثلًا، آیۀ  .بود خواهند خارج فقهی بحث قلمرو از و اندکلامی

به تنهایی مایۀ سورۀ آل عمران، ریشۀ اسلام در معنای انقیاد و تسلیم حقیقی در برابر خداوند به کار رفته و  ۲0است. همچنین، در آیۀ 
ینَ أَ »هدایت معرفی شده است:   

ی 
م  
ُ
تَابَ وَالْأ ینَ أُوتُوا الْک  ذ 

لَ  بَعَن  وَقُلْ ل  ه  وَمَن  اتَ 
لَ  يَ ل  وكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْه  نْ حَاجُ  نْ أَسْلَمُوا فَإ  أَسْلَمْتُمْ فَإ 

 «.فَقَد  اهْتَدَوْا
باور قلبی هدایت خاصه و خورد. مثلًا در این روایت از امام صادق)ع( ایمان به معنای در روایات نیز چنین اشاراتی به چشم می

كُ الْإ  ... »و باطنی معرفی شده است:  یمَانَ یُشَار  نَّ الْإ  سْلَام  ... إ  فَة  الْإ  نْ ص  ي الْقُلُوب  م  یمَانُ الْهُدَی وَمَا یَثْبُتُ ف  ر  الْإ  اه  ي الظَّ سْلَامَ ف 
ن   ي الْبَاط  یمَانَ ف  كُ الْإ  سْلَامَ لَا یُشَار  معرفی شده و یقین قلبی )ع( نیز اسلام به معنای تسلیم حقیقی یرالمؤمنیناز ام یدر روایت 64.«وَالْإ 

ي وَلَا یَنْسُبُهُ أَ »است:   قَبْل 
سْبَةً لَا یَنْسُبُهُ أَحَد  سْلَامَ ن  نْسُبَنَّ الْإ 

َ
ینَ لَأ ینُ وَالْیَق  یمَ هُوَ الْیَق  سْل  یمُ وَالتَّ سْل  سْلَامَ هُوَ التَّ نَّ الْإ  كَ إ  ثْل  ذَل  م   ب 

لاَّ ي إ  حَد  بَعْد 
دَاءُ 

َ
قْرَارَ هُوَ الْعَمَلُ وَالْعَمَلَ هُوَ الْأ قْرَارُ وَالْإ  یقَ هُوَ الْإ  صْد  یقُ وَالتَّ صْد   65.«هُوَ التَّ

 روایات تحلیل. 2. 4
 کلامی معنای به ناظر دستۀ دوم که شد داده توضیح نیز. انددسته چهار اسلام و دربارۀ ایمان امامیه روایات که شد بیان ترپیش

 روازاین گویند؛می سخن کلامی و حقیقی دربارۀ ایمان اما اند،ظاهری اسلام معنای شامل هرچند دستۀ سوم، و است اسلام و ایمان
 که شد روشن نخست دستۀ روایت دو دلالت و سند بررسی با همچنین. نیستند استناد قابل فقهی اسلام و ایمان بحث برای یکهیچ

 اسلام صراحتبه که روایاتی ماند؛می باقی چهارم دستۀ تنها ترتیب، بدین. ندارند را اسلام و ایمان فقهی معنای تبیین توانایی نیزها آن
 تمایز که شد خواهد داده نشان ادامه در روایات، از دسته پایۀ این بر. کنندمی معرفی عملی التزام با همراه اقرار را ایمان و زبانی اقرار را

 .است شریعت به او بودن عامل در بلکه شخص، بودن امامی در نه فقهی اسلام از فقهی ایمان
قْرَار  »ترین روایتی که نظر مختار در آن منعکس شده این روایت از امام باقر)ع( یا امام صادق)ع( است: صریح (الف یمَانُ إ  الْإ 

لَا عَمَلٍ   ب 
قْرَار  سْلَامُ إ   )ایمان اقرار و عمل است و اسلام اقرار بدون عمل است(. 66«وَعَمَل  وَالْإ 

)ع( قَالَ » (ب ه 
ي عَبْد  اللَّ م  عَنْ أَب  ه  فَهُوَ مُسْل 

ین  اللَّ د   ب 
سْلَامُ ... فَمَنْ أَقَرَّ ه  اسْمُهُ الْإ 

ینُ اللَّ سْلَامُ فَقَالَ د  مَا أَمَرَ : قُلْتُ لَهُ مَا الْإ  لَ ب  وَمَنْ عَم 
ن   ه  فَهُوَ مُؤْم   ب 

هُ عَزَّ وَجَلَّ م صادق)ع( گفتم اسلام چیست؟ )از عبدالله بن مسکان از یکی از اصحاب نقل است که گفت: به اما 67«اللَّ
م و هرکس به آنچه خداوند عز و جل بدان امر کرده  پس فرمود: دین خدا نامش اسلام است ... پس هرکس به دین خدا اقرار کند مسل 

 عمل کند پس او مؤمن است(.
جُ » (ج )ع( عَن  الرَّ ه 

نَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْد  اللَّ ه  بْن  س 
سْلَام  ...؟ فَقَالَ مَن  عَنْ عَبْد  اللَّ نَ الْإ  كَ م  جُهُ ذَل  یرَةَ ... هَلْ یُخْر  بُ الْکَب  ل  یَرْتَک 

ر  فَزَعَمَ  نَ الْکَبَائ  یرَةً م  هَاارْتَکَبَ کَب  یمَان  وَلَمْ  أَنَّ نَ الْإ  هُ ذَنْب  ... أَخْرَجَهُ م  فاً أَنَّ نْ کَانَ مُعْتَر  إ  سْلَام  ... وَ نَ الْإ  كَ م  نَ حَلَال  أَخْرَجَهُ ذَل  جْهُ م   یُخْر 

                                                

 .2/26، الکافی. کلینی، 64
 .2/45، همان. 65
 .2/24، همان. 66
 .2/38، همان. 67



 

 

... سْلَام  . که آیا آن شود ..پرسیدم که مرتکب کبیره میکسی )از عبدالله سنان نقل است که گفت: از امام صادق)ع( دربارۀ آن  68«الْإ 
کند ، آن از اسلام خارجش میها را حلال بپنداردآنای از کبائر مرتکب شود و کند ...؟ پس فرمود: هرکس کبیرهاز اسلام خارجش می

 کند ...(.کند و از اسلام خارجش نمی... و اگر معترف باشد که آن گناه بوده ...، از ایمان خارجش می
صیت دو حالت بیان شده است. ارتکاب با حلال شمردن آن و ارتکاب با اعتراف به حرمت در این حدیث نسبت به ارتکاب مع

ماند. این بیان در مدخلیت شرط عمل در م باقی میگردد و مسل  شود و در دومی از ایمان خارج میمیفقهی آن. در اولی انسان کافر 
 افتراق ایمان و اسلام صراحت دارد.

یم  » (د ح  لَيَّ ... سَأَلْ عَنْ عَبْد  الرَّ یمَان  مَا هُوَ فَکَتَبَ إ  )ع( أَسْأَلُهُ عَن  الْإ  ه 
ي عَبْد  اللَّ لَی أَب  یر  قَالَ: کَتَبْتُ ... إ  هُ عَن  الْقَص  مَكَ اللَّ تَ رَح 

رْکَان  
َ
الْأ  ب 

ي الْقَلْب  وَ عَمَل   ف 
سَان  وَ عَقْد  اللِّ قْرَارُ ب  یمَانُ هُوَ الْإ  یمَان  وَ الْإ  سْلَامُ دَار  وَ الْکُفْرُ  الْإ  كَ الْإ  نْ بَعْضٍ وَ هُوَ دَار  وَ کَذَل  یمَانُ بَعْضُهُ م  وَ الْإ 

ماً فَالْإ   ی یَکُونَ مُسْل  ناً حَتَّ ناً وَ لَا یَکُونُ مُؤْم  ماً قَبْلَ أَنْ یَکُونَ مُؤْم  یمَان  وَ هُوَ دَار  فَقَدْ یَکُونُ الْعَبْدُ مُسْل  ذَا أَتَی سْلَامُ قَبْلَ الْإ  یمَانَ فَإ  كُ الْإ   یُشَار 
هُ عَزَّ وَ جَلَّ  ي نَهَی اللَّ ت 

ي الَّ ر  الْمَعَاص  نْ صَغَائ  یرَةً م  ي أَوْ صَغ  ر  الْمَعَاص  نْ کَبَائ  یرَةً م  طاً عَنْهُ اسْمُ  الْعَبْدُ کَب  یمَان  سَاق  نَ الْإ  جاً م  عَنْهَا کَانَ خَار 
تاً عَلَیْ  یمَان  وَ ثَاب  لاَّ الْجُ الْإ  لَی الْکُفْر  إ  جُهُ إ  یمَان  وَ لَا یُخْر  لَی دَار  الْإ  نْ تَابَ وَ اسْتَغْفَرَ عَادَ إ  سْلَام  فَإ  حْلَالُ ه  اسْمُ الْإ  سْت  كَ  حُودُ وَ الا  ذَل  ... دَانَ ب 

ي الْکُفْر  لًا ف  یمَان  دَاخ  سْلَام  وَ الْإ  نَ الْإ  جاً م  نْدَهَا یَکُونُ خَار   نوشتم( ع)صادق امام به: گفت که است نقل قصیر عبدالرحیم از) 69«...فَع 
 پیمانی و زبان به اقرار ایمان و - کند رحمت خدایت - پرسیدی ایمان از: ... نوشت من به پس پرسیدم، ایمان چیستی از ایشان از و

[ مانند] هم کفر ایست وخانه[ مانند] هم اسلام همچنین و ایستخانه[ مانند] آن و دارد مراتبی ایمان و است ارکان به عمل و قلب در
م بنده پس. ایستخانه م آنکه تا شودنمی مؤمن و شود مؤمن آنکه از پیش شودمی مسل   با و است ایمان از قبل اسلام پس. شود مسل 

 مرتکب کرده نهی هاآن از خداوند که کوچکی گناهان از گناهی یا بزرگ گناهان از گناهی بنده که هنگامی پس. دارد پوشانیهم ایمان
 خانه ایمان به کرد، آمرزش طلب و کرده توبه اگر ماند؛می وی بر اسلام نام شود وزدوده می وی از ایمان نام و خارج ایمان از شود،

 کار آن با[ ... محرمات] شمردن حلال و[ دین اصول] انکار مگر کندنمی خارج کفر به[ خانه اسلام از] را او[ چیزی] و گرددبازمی
 ...(. شودمی داخل کفر به و خارج ایمان و اسلام از صورت این در و شودمی پست

ه شده که بالاترین مرتبۀ آن جمع اقرار زبانی، تصدیق قلبی و التزام عملی است. این مرتبه تدر این روایت، ایمان دارای مراتبی دانس
ادامۀ روایت بیان شده که التزام عملی برای ادنی مراتب ایمان شرط بوده و ارتکاب معصیت از ایمان همان ایمان کلامی است. اما در 

 موجب خروج از ایمان و البته بقا در اسلام است.
هُ وَأَنَّ مُحَمَّ » (ه لاَّ اللَّ لَهَ إ  دَ أَنْ لَا إ  ي جَعْفَرٍ)ع( ... قَالَ مَنْ شَه  نْدَ أَب  یرٍ قَالَ: کُنْتُ ع  ي بَص  نْ عَنْ أَب  مَا جَاءَ م   ب 

)ص( وَأَقَرَّ ه 
داً رَسُولُ اللَّ

م  ... قَالَ مَ  کَاةَ وَصَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَحَجَّ الْبَیْتَ فَهُوَ مُسْل  لَاةَ وَآتَی الزَّ ه  وَأَقَامَ الصَّ
نْد  اللَّ ه  ع 

داً رَسُولُ اللَّ هُ وَأَنَّ مُحَمَّ لاَّ اللَّ لَهَ إ  دَ أَنْ لَا إ  نْ شَه 
کَاةَ وَصَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَحَجَّ الْبَیْتَ وَلَ وَأَ  لَاةَ وَآتَی الزَّ ه  وَأَقَامَ الصَّ

نْد  اللَّ نْ ع  مَا جَاءَ م   ب 
یرٍ قَرَّ ن  قَالَ أَبُو بَص  ذَنْبٍ ... فَهُوَ مُؤْم  هَ ب 

مْ یَلْقَ اللَّ
ذَنْبٍ ... فَقَ  هَ ب 

نَا لَمْ یَلْقَ اللَّ دَاكَ وَأَیُّ لْتُ ف  نْهُ جُع  ذَنْبٍ ... وَلَمْ یَتُبْ م  هَ ب 
مَا هُوَ لَمْ یَلْقَ اللَّ نَّ )از ابو بصیر نقل است که گفت: نزد  70«الَ ... إ 

امام باقر)ع( بودم ... فرمود: هرکس بر لا اله الا الله و محمد رسول الله شهادت دهد و به هرچه از سوی خدا آمده اقرار کند و نماز 
م است ... فرمود: هرکس بر لا اله الا الله و محمد رسول بخواند و زکات بدهد و  ماه رمضان روزه بگیرد و به حج بیت برود، او مسل 

الله شهادت دهد و به هرچه از سوی خدا آمده اقرار کند و نماز بخواند و زکات بدهد و ماه رمضان روزه بگیرد و به حج بیت برود و 
کند ...؟ پس مؤمن است. ابو بصیر گفت: فدایت شوم، کداممان خدا را با گناه ملاقات نمیخداوند را با گناه ملاقات نکند ...، او 

 فرمود: ... مؤمن کسی است که خدا را با گناهی که از آن توبه نکرده ملاقات نکند(.
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یمان را همین امور همراه اسلام را شهادتین و اقرار به شرائع و عزم بر عمل به شرائع دانسته و اپیشین این حدیث نیز مانند احادیث 
ای از شرائع مانند نماز را جزء اسلام با ترک معصیت معرفی کرده است. دلیل اینکه این روایت و برخی روایات دیگر، عمل به دسته

ن روی ؛ از ایها( است)حلال شمردن ترک آن استحلالاند، نه جزء ایمان این است که ترک کلی این اعمال نوعاً به مثابۀ معرفی کرده
شود. و الا ترک موردی برخی از این شرائع، صرفاً معصیت محسوب شده و موجب خروج از ایمان موجب خروج از اسلام می

 گردد.می
و کفر فقهی دانسته شده، ازجمله این استحلال روایات بسیاری شاهد بر این است که ترک کلی مناسک و شرائع دین به مثابۀ 

ي   عَنْ بُرَیْد  بْن  »روایت:  جْل  یَةَ الْع  لاَّ تَرْكُ صَلَاةٍ فَ  مُعَاو  م  وَ بَیْنَ أَنْ یَکْفُرَ إ  )ص( مَا بَیْنَ الْمُسْل  ه 
ي جَعْفَرٍ)ع( قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّ یضَةٍ عَنْ أَب  ر 

یهَا هَا فَلَا یُصَلِّ داً أَوْ یَتَهَاوَنُ ب  قل است که فرمود: رسول خدا)ص( فرمود: میان )از برید بن معاویه عجلی از امام باقر)ع( ن 71«مُتَعَمِّ
 مسلمان و کافر شدنش چیزی نیست مگر ترک عمدی نمازی واجب یا سستی نسبت به آن و نگزاردنش(.

عْتُ  قَالَ  صَدَقَةَ  بْن   مَسْعَدَةَ  عَنْ » (و ه   سَم 
لَامُ  عَلَیْه   أَبَا عَبْد  اللَّ رُ الْقُنُویَقُولُ  السَّ نْ : الْکَبَائ  ه   رَحْمَة   طُ م 

یلَ  اللَّ بُ  أَ رَأَیْتَ  لَهُ  وَ... فَق   الْمُرْتَک 
یرَة   لْکَب  جُهُ  یَمُوتُ  ل  نَ  عَلَیْهَا أَ تُخْر  یمَان   م  نَ  یَخْرُجُ  ... قَالَ  الْإ  سْلَام   م  ذَا زَعَمَ  اَلْإ  نْ  ها حَلَال  آن إ  إ  هَ  کَانَ  ... وَ أَنَّ فاً ب  یرَة  مُعْتَر  يَ  ا کَب   حَرَام   عَلَیْه   وَه 

جُهُ  نَ  ... یُخْر  یمَان   م  جُهُ  الْإ  نَ  وَلَا یُخْر  سْلَام   م  فرماید: گناهان )از مسعده بن صدقه است که گفت: شنیدم که امام صادق)ع( می 72«اَلْإ 
نظرتان دربارۀ مرتکب کبیره که بر آن حال بمیرد چیست؟ ها هستند: ناامیدی از رحمت خداوند و ... پس به ایشان گفته شد، کبیره این

که آن  شود ... و اگر معترف باشدکند؟ ... فرمود: چنانچه آن را حلال شمارد، از اسلام خارج میآیا این امر او را از ایمان خارج می
 کند(.م خارجش نمیکند و از اسلاگناهی کبیره بوده و بر او حرام است، ... آن امر او را از ایمان خارج می

در این روایت نیز، ارتکاب گناه با اعتراف به حرمت آن موجب خروج از ایمان دانسته شده است. بنابراین، عمل به جملۀ شرایع 
 دین شرط ایمان فقهی است.

توان از لزوم هم نمیممکن است اشکال شود که حتی اگر ایمان فقهی بر پایۀ التزام به شرایع و فرائض تعریف شود، باز در نهایت، 
بیت)ع( چشم پوشید؛ زیرا ولایت در روایات از فرائض الهی شمرده شده است. بنابراین، کسی که به ولایت اعتقاد به ولایت اهل

معتقد نیست، به یکی از فرائض الهی ملتزم نشده و در نتیجه، همچنان از دایرۀ ایمان خارج خواهد بود. بر این اساس، تعریف ایمان 
 شود.پایۀ التزام به شرایع نیز در نهایت به همان نتیجۀ مشهور، یعنی ملازمۀ ایمان و اعتقاد به ولایت، منتهی میبر 

م ایمان فقهی»با تفکیک میان  توان به اشکال مذکور پاسخ داد. مدعای پژوهش نفی اهمیت می« یکی از فرائض الهی»و « مقو 
ه تعیین معیار تحقق ایمان فقهی است. روایات ناظر به تمایز ایمان و اسلام، ایمان را ولایت یا خروج آن از شمار فرائض نیست، بلک

رو، ملاک تمایز مؤمن از مسلمان در اند، نه با پذیرش یک باور اعتقادی خاص؛ ازاینعمدتاً با التزام به فرائض و شرایع تفسیر کرده
 .این روایات، التزام عملی به شریعت است

م بودن ولایت برای ماهیت ایمان بر این اساس، قرا ر گرفتن ولایت در شمار فرائض و نفی ایمان از تارک آن، لزوماً به معنای مقو 
که در روایات دیگر نیز ترک برخی واجبات موجب تواند از باب اخلال در یکی از فرائض تحلیل شود؛ چنانفقهی نیست، بلکه می

کن هویتی و انحصاری ایمان تلقی شوند. افزون بر این، چون ایمان فقهی منشأ آثار و آنکه آن واجبات رنفی ایمان دانسته شده، بی
احکام ظاهری است، معیار آن باید تا حد امکان بر اموری قابل احراز استوار باشد، در حالی که اعتقاد به ولایت از سنخ باورهای 

در معتقدان به ولایت دلالت کنند، بر نقش ولایت در تحقق و  رو، روایات ولایت بیش از آنکه بر انحصار ایماندرونی است. ازاین
 .کمال عملی ایمان یا بر فرعیت دینی آن در کنار دیگر فرائض دلالت دارند
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همچنین باید میان اصل ولایت و تعیین مصداق ولی  تفکیک کرد. اصل ولایت، به معنای لزوم تبعیت از ولی  منصوب الهی، از فرائض 
اعتقادی است. بنابراین، حتی  ۀای کلامی و مبتنی بر ادلایمانی است؛ اما تعیین مصداق ولی  پس از پیامبر)ص( مسئلهدینی و الزامات 

ویژه آنکه اعتقاد توان نتیجه گرفت که ایمان فقهی منوط به اعتقاد به مصادیق خاص ولایت باشد. بهبا پذیرش لزوم اصل ولایت، نمی
شود. در ، از ضروریات دین محسوب نمیو ضرورت مذهبی آن با وجود جایگاه بنیادین آن در امامیه گانه)ع(،به امامت ائمۀ دوازده

تنهایی رو، اثبات فرعیت ولایت، بهمیان عدم پذیرش این باور و فقدان ایمان فقهی نیازمند دلیل مستقلی است. ازاین ۀنتیجه، ملازم
م بودن اعتقاد به   .کندن فقهی کفایت نمیدر تحقق ایما آنبرای اثبات مقو 

 گیرینتیجه
که میان ایمان کلامی و ایمان فقهی تفاوتی بنیادین وجود دارد. ایمان کلامی ناظر بر تصدیق قلبی و این پژوهش نشان داد ۀ نتیج

اعتقادات و ثواب و عقاب اخروی کارکرد دارد، در حالی که ایمان فقهی باید دارای معیاری عینی و قابل ۀ باور درونی است و در حوز
توان همان تعریفی را که متکلمان برای ایمان ارائه رو، نمیاحکام وضعی و تکلیفی نقش ایفا کند. ازاینۀ زاحراز باشد تا بتواند در حو

 اند به صورت مستقیم در فقه به کار گرفت.کرده
 آیا ایمان فقهی در منابع شریعت همان تصدیق امامت دوازده امام است یا اینکه ملاک آن چیزی»پرسش اصلی مقاله این بود که: 

، روشن شد که ملاک ایمان متعدد  قول مشهور و استناد به روایاتۀ با بررسی انتقادی ادل .«دیگر، مانند التزام عملی به شرایع، است؟
همچنین، تحلیل روایاتی که ولایت را در شمار فرائض الهی  فقهی نه اعتقاد به امامت بلکه اقرار زبانی همراه با عمل به شرایع است.

د نشان داد که این روایات لزوماً در مقام تعریف ماهیت ایمان نیستند و حداکثر بر نقش ولایت در شمار فرائض دینی یا در انقرار داده
فرائض، برای اثبات این مدعا که اعتقاد به امامت مقوم ایمان ۀ رو، صرف ذکر ولایت در زمرکمال و مراتب ایمان دلالت دارند. ازاین

روایی و فقهی کافی برخوردار ۀ دانست، از پشتوانمشهور که امامی بودن را شرط ایمان میۀ بنابراین، نظری کند.نمیفقهی است، کفایت 
 .نبوده است و باید مورد تأمل قرار گیرد

اجتماعی و  کارکردهایۀ ، بلکه در عرصانجامدمیبینی بیشتر در فهم منابع مفهوم ایمان از منظر فقه امامیه نه تنها به واقعتأمل در 
امامی و مشارکت حقوقی دیگر مسلمانان و تقویت دوازدهۀ مؤمنان به فراتر از شیعۀ حقوقی نیز آثار مهمی دارد؛ از جمله گسترش دایر

 تراحرازقابل و ترعینی معیارهایۀ پای بر را ایمان بر مبتنی احکام شمولۀ دامن ایمان، مفهوم از برداشت اینمبنای فقهی وحدت اسلامی. 
 .آورد فراهم مسلمانان میان حقوقی و فقهی روابط تنظیم برای ترمناسب مبنایی تواندمی جهت این از و دهدمی سامان

های آتی به بررسی پیوند این تعریف از ایمان با دیگر مفاهیم محوری فقه، مانند عدالت و مروت، بپردازند شود پژوهشپیشنهاد می
تطبیقی ۀ گیری کنند. همچنین، مطالعها پیهای مختلف همچون امامت جماعت، قضا و شهادات و دیگر عرصهوزهو آثار آن را در ح

 تر از این دو مفهوم در اختیار پژوهشگران قرار دهد.بینانهتر و واقعتواند تصویری جامعمیان روایات فریقین در باب ایمان و اسلام می
 منابع
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 .تابی. العربی التراث إحیاء دار: بیروت. القرآن تفسیر فی التبیان. حسن بن محمد طوسی،

 .ق۱406. الأضواء دار: بیروت. الأصول علم إلی الوصول مبادئ. یوسف بن حسن حلی، علامه

 .ق۱405. مرعشی اللهآیت کتابخانه انتشارات: قم. رجائی مهدی سید: محقق. المسترشدین نهج إلی الطالبین إرشاد. مقداد فاضل

 تابستان و بهار ،(طبرسی علامه نامهویژه) 30 و ۲9ش. قرآنی هایپژوهش ،«طبرسی دیدگاه از اسلام و ایمان». محمد فرجاد،
 .۱4۸تا۱۲9 ،۱3۸۱

 .۱363. الکتاب دار: قم. القمی تفسیر. ابراهیم بن علی قمی،



 

 

 .ق۱4۲۲. الحدیث دار: قم. درایتی محمدحسین: محقق. الرجالیة الرسائل. محمدابراهیم بن محمد کلباسی،

 .۱363. الإسلامیة الکتب دار: تهران. الکافی. یعقوب بن محمد کلینی،

 .ق۱4۱0. اسلامی ارشاد وزارت انتشارات و چاپ سازمان: تهران. الکوفی فرات تفسیر. ابراهیم بن فرات کوفی،

 .ق۱4۱۱. البیت آل مؤسسة: قم. مامقانی محمدرضا: محقق. الدرایة علم فی الهدایة مقباس. عبدالله مامقانی،

 .ق۱403 دوم، چاپ. العربی التراث إحیاء دار: بیروت. الأطهار الأئمة أخبار لدرر الجامعة الأنوار بحار. محمدباقر مجلسی،

 .۱3۸0. الحدیث دار: قم. الرجالیه الفوائد. حسین بن علی کرکی، محقق

 و مذهبی مخالفان از عدالت نفی فقهی نظریه بازپژوهی». سید محمدتقی قبولی محمدتقی فخعلی، سید مهدی، مرویان حسینی،
 .۱۱6تا77 ،۱39۸ تابستان ،۱5ش ،5 دوره. جستارهای فقهی و اصولی ،«فسق به آنان رمی

 .۱3۸9. صدرا: تهران. آثار مجموعه. مرتضی مطهری،

 .ق۱3۸5 دوم، چاپ. السلامعلیهم البیتآل مؤسسه: قم. الإسلام دعائم. محمد بن نعمان مغربی،

 .ق۱4۱4. المفید دار: بیروت. والمختارات المذاهب في المقالات أوائل. بغدادی محمد بن محمد مفید،

 .ق۱4۱9. اسلامی انتشارات دفتر: قم(. المحشی) البلوی به تعم فیما الوثقی العروة. طباطبایی کاظم محمد سید یزدی،


